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چکیده

 سورن کیرکگور، آندری تارکوفسکی، سولاریس، استاکر، ایثار.واژگان کلیدی:

زمینــه و مســئله پژوهــش: بحــران معنــا و افــول ایمــان، از مهم‌تریــن پیامدهــای تجربــۀ مدرنیتــه به‌شــمار می‌آیــد؛ بحرانــی کــه در پــی ســلطۀ 

ــت.  ــاخته اس ــه س ــت مواج ــدان غای ــی و فق ــراب، بی‌پناه ــا اضط ــانی را ب ــوژۀ انس ــا، س ــنتی معن ــای س ــی نظام‌ه ــزاری و فروپاش ــی اب عقل‌گرای

ســورن کیرکگــور بــا نقــد عقل‌گرایــی نظام‌منــد و ایمــان نهادینــه، کوشــید پاســخی وجــودی بــه ایــن وضعیــت ارائــه دهــد و ایمــان را به‌مثابــۀ 

ــاعرانه و  ــکلی ش ــکی، به‌ش ــدری تارکوفس ــینمای آن ــژه در س ــتم، به‌وی ــرن بیس ــئله در ق ــن مس ــد. ای ــف کن ــی بازتعری ــردی و ترا‌عقلان ــی ف جهش

متافیزیکــی بازتــاب یافته‌اســت. هــدف پژوهــش: هــدف ایــن پژوهــش، تبییــن نســبت میــان اندیشــۀ وجــودی کیرکگــور و ســینمای آنــدری 

ــاختار  ــه س ــه چگون ــد ک ــان ده ــد نش ــش می‌کوش ــن پژوه ــت. ای ــودی اس ــوژۀ وج ــا و س ــران معن ــان، بح ــوم ایم ــر مفه ــز ب ــا تمرک ــکی ب تارکوفس

روایــی و زیباشــناختی فیلم‌هــای تارکوفســکی بــا مراحــل وجــودی کیرکگــور )زیباشــناختی، اخلاقــی و ایمانــی( هم‌پوشــانی دارد. روش‌شناســی 

پژوهــش: پژوهــش حاضــر از نــوع کیفــی و تحلیلی–تفســیری اســت و بــا رویکــردی میان‌رشــته‌ای، از فلســفۀ وجــودی و مطالعــات ســینمایی 

ــی از  ــی و هرمنوتیک ــل مفهوم ــت و روش تحلی ــور اس ــۀ کیرکگ ــدی اندیش ــم کلی ــر مفاهی ــی ب ــق مبتن ــری تحقی ــوب نظ ــرد. چهارچ ــره می‌گی به

ســه فیلــم »ســولاریس«، »اســتاکر« و »ایثــار« خواهــد بــود. یافته‌هــای پژوهــش: یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کــه شــخصیت‌های محــوری ایــن 

ــن،  ــد. همچنی ــت می‌کنن ــی حرک ــش ایمان ــد و جه ــاب، تعه ــوی انتخ ــا به‌س ــران معن ــکاک و بح ــت ش ــودی از عقلانی ــیری وج ــا در مس فیلم‌ه

زمان‌منــدی خــاص ســینمای تارکوفســکی بســتری بــرای تجربــۀ زیســتۀ ایمــان و تعلیــق میــان اضطــراب و معنــا فراهــم می‌ســازد. 

نتیجه‌گیــری: نتایــج پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه ســینمای تارکوفســکی را می‌تــوان ترجمــان تصویــری فلســفۀ وجــودی کیرکگــور دانســت؛ 

ترجمانــی کــه نــه در ســطح مضمــون، بلکــه در ســاختار زمــان، روایــت و ســوژۀ ســینمایی تحقــق می‌یابــد.
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Abstract

Keywords:

Since the late nineteenth century, the crisis of meaning and the erosion of faith have emerged as cen-

tral concerns of modern philosophical and artistic thought. The dominance of instrumental ratio-

nality and the collapse of traditional metaphysical frameworks have left the modern subject exposed 

to anxiety, alienation, and existential disorientation. Søren Kierkegaard responded to this condition 

by criticizing systematic rationalism and institutionalized Christianity, redefining faith not as a doc-

trinal belief but as an existential leap grounded in individual choice, anxiety, and inwardness. In the 

twentieth century, this existential crisis found a profound artistic articulation in the cinema of An-

drei Tarkovsky. The aim of this study is to examine the relationship between Kierkegaard’s existen-

tial philosophy and Tarkovsky’s cinema with a particular focus on the concepts of faith, meaning, and 

the existential subject. The research seeks to demonstrate that the narrative and aesthetic structures 

of Tarkovsky’s films correspond to Kierkegaard’s stages of existence—the aesthetic, the ethical, and 

the religious. This research adopts a qualitative, analytical–interpretive approach grounded in an 

interdisciplinary framework combining existential philosophy and film studies. Kierkegaard’s key 

concepts—faith, anxiety, choice, subjectivity, and temporality—serve as the theoretical foundation. 

The method of analysis is conceptual and hermeneutic, applied to three selected films by Tarkovsky—

Solaris (1972), Stalker (1979), and The Sacrifice (1986)—as case studies. The findings indicate that the 

central characters of these films undergo an existential trajectory from skepticism and rational doubt 

toward commitment, responsibility, and the leap of faith. Moreover, Tarkovsky’s distinctive cine-

matic temporality—characterized by duration, suspension, and silence—creates a phenomenologi-

cal space in which faith is not merely represented but experientially evoked. The study concludes that 

Tarkovsky’s cinema can be understood as a cinematic translation of Kierkegaard’s existential philos-

ophy, realized not only at the thematic level but through the temporal, narrative, and aesthetic struc-

tures of film
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مقدمه

ــی  ــا و فروپاش ــران معن ــئلۀ بح ــد، مس ــه بع ــم ب ــرن نوزده ــر ق از اواخ

ایمــان، بــه یکــی از محوری‌تریــن دغدغه‌هــای اندیشــۀ فلســفی و 

هنــری بــدل شــد. تجربــۀ انســان مــدرن کــه در آغــاز پــروژۀ روشــنگری 

شــده‌بود،  آغــاز  عقلانیــت  اســتقرار  و  خرافــه  از  رهایــی  وعــدۀ  بــا 

ــد.  ــی انجامی ــدگی روح ــی و تهی‌ش ــی از بی‌پناه ــه وضعیت ــج ب به‌تدری

را  تکنولوژیــک  و  معرفتــی  ســاختارهای  درحالی‌کــه  ابــزاری،  خــرد 

ــرد.  ــذف ک ــان ح ــق انس ــتی را از اف ــت هس ــا و غای ــترش داد، معن گس

ــن  ــانه‌ای از همی ــدا« نش ــرگ خ ــام »م ــا اع ــه ب ــه، نیچ ــن زمین در ای

بحــران را آشــکار ســاخت؛ بحرانــی کــه نــه صرفــاً فقــدان ایمــان 

مذهبــی، بلکــه فقــدان بنیان‌هــای معنــا در کل تجربــۀ انســانی 

 )1855–1813( کیرکگــور  ســورن  اندیشــۀ  زمینــه‌ای،  چنیــن  در  بــود. 

دانســت.  بحــران  ایــن  بــه  جــدی  واکنــش  نخســتین  می‌تــوان  را 

او بــا نقــد مســیحیت نهادینــه و عقل‌گرایــی مــدرن، ایمــان را نــه 

به‌عنــوان یــک نظــام معرفتــی، بلکــه به‌مثابــۀ »جهــش وجــودی« 

بازتعریــف کــرد. از نظــر کیرکگــور، ایمــان امــری شــخصی، فــردی و 

ترا‌عقلانــی اســت؛ نوعــی مواجهــۀ وجــودی بــا اضطــراب، تناقــض 

به‌ویــژه  آثــارش،  در  او  می‌آیــد.  به‌شــمار  خویشــتن  مســئولیت  و 

ــان را  ــودی انس ــۀ وج ــه مرحل ــرز«، س ــرس و ل ــا آن« و »ت ــا این/ی در »ی

تبییــن می‌کنــد: »زیباشــناختی، اخلاقــی و ایمانــی« ایــن مراحــل، نــه 

به‌عنــوان مراتــب انتزاعــی؛ بلکــه به‌منزلــۀ ســطوح زیســت انســانی 

در برابــر پوچــی و عــدم معنــا مطــرح می‌شــوند. در قــرن بیســتم، ایــن 

ــد.  ــل ش ــینما منتق ــژه س ــر و به‌وی ــه هن ــفه ب ــودی از فلس ــران وج بح

ســینما به‌عنــوان هنــری مبتنــی بــر زمــان و تجربــۀ درونــی بــرای 

را  بســتری  مــدرن،  انســان  هستی‌شــناختی  اضطــراب  بازنمایــی 

فراهــم آورد. در میــان فیلم‌ســازان، آنــدری تارکوفســکی )1932-1986( 

بیــش از هرکــس دیگــر، دغدغــۀ ایمــان، معنــا و نجــات را به‌شــیوه‌ای 

ــولاریس  ــون س ــای او چ ــرد. فیلم‌ه ــان ک ــی بی ــاعرانه و متافیزیک ش

)1972(، اســتاکر)1979(  و ایثــار )1986(  را می‌تــوان ســه فصــل از یک درام 

ــت  ــفری از عقلانی ــت؛ س ــا دانس ــت‌وجوی معن ــارۀ جس ــفی درب فلس

ــیری  ــان مس ــکی هم ــع، تارکوفس ــی. در واق ــش ایمان ــا جه ــکاک ت ش

را طــی می‌کنــد کــه کیرکگــور در ســاحت تفکــر وجــودی پیشــنهاد 

ــخصیت‌های  ــان. ش ــاق و ایم ــه اخ ــک، ب ــذت و ش ــذار از ل ــد: گ می‌کن

ــتاکر«  ــولاریس، »اس ــن« در س ــس کلوی ــون »کری ــای او، همچ فیلم‌ه

مرحلــه  ســه  ایــن  مســیر  در  ایثــار،  در  »الکســاندر«  و  اســتاکر  در 

حرکــت می‌کننــد. از ایــن رو، پیونــد میــان فلســفۀ وجــودی کیرکگــور 

و ســینمای تارکوفســکی را می‌تــوان هــم در ســطح مضمــون و هــم در 

ســاختار زیباشــناختی و معنــوی آثــار او جســت‌وجو کــرد.

روش پژوهش:

بــا  و  اســت  تحلیلی-تفســیری  و  کیفــی  نــوع  از  حاضــر  پژوهــش 

رویکــردی میان‌رشــته‌ای، از فلســفۀ وجــودی و مطالعــات ســینمایی 

اندیشــۀ  بــر  مبتنــی  تحقیــق  نظــری  چهارچــوب  می‌گیــرد.  بهــره 

ســورن کیرکگــور، به‌ویــژه مفاهیمــی چــون ســوژۀ وجــودی، اضطــراب، 

انتخــاب، ایمــان و نســبت ســوژه بــا زمــان اســت. داده‌هــای پژوهــش 

شــامل متــون فلســفی کیرکگــور و ســه فیلــم منتخــب از آنــدری 

به‌عنــوان  کــه  اســت  ایثــار(  و  اســتاکر  )ســولاریس،  تارکوفســکی 

نمونه‌هــای شــاخص ســینمای معناگــرا انتخــاب شــده‌اند. روش 

ــا  ــن معن ــت؛ بدی ــی اس ــی و هرمنوتیک ــل مفهوم ــار، تحلی ــل آث تحلی

و  ســینمایی  زمان‌منــدی  شــخصیت‌پردازی،  روایــی،  ســاختار  کــه 

عناصــر زیباشــناختی فیلم‌هــا در نســبت بــا مفاهیــم وجــودی 

کیرکگــور تفســیر می‌شــوند. هــدف پژوهــش، تبییــن و هم‌پوشــانی 

جهان‌بینــی  و  کیرکگــور  فلســفۀ  میــان  ســاختاری  و  معنایــی 

ســینمایی تارکوفســکی اســت.

پیشینه پژوهش:

ــا آن« و  ــن ی ــا ای ــرز«، »ی ــرس و ل ــون »ت ــی همچ ــور در کتاب‌های کیرکگ

»تکــرار« بــا نقــد عقل‌گرایــی نظام‌منــد و ایمــان نهادینــه، مفاهیمــی 

چــون اضطــراب، انتخــاب، ایمــان و ســوژۀ فــردی را در کانــون فلســفۀ 

ــر،  ــفی معاص ــای فلس ــم در پژوهش‌ه ــن مفاهی ــرار داد. ای ــودی ق وج

ــد.  ــرار گرفته‌ان ــه ق ــورد توج ــت، م ــان و عقلانی ــبت ایم ــژه در نس به‌وی

هــر ســه اثــر در ایــران بــه فارســی ترجمــه شده‌اســت. در ســوی دیگــر، 

شــاخص‌ترین  از  یکــی  به‌عنــوان  تارکوفســکی  آنــدری  ســینمای 

ــت و  ــان، معنوی ــر زم ــا از منظ ــرا، باره ــینمای معناگ ــای س نمونه‌ه

امــر قدســی تحلیــل شده‌اســت. او در کتــاب خــود تحــت عنــوان 

ــه  ــادی پرداخت ــم بنی ــه مفاهی ــل ب ــه تفصی ــان« ب ــی در زم »پیکره‌تراش

و ســعی کــرده جهان‌بینــی خــود را شــرح دهــد. آثــار دیگــری همچــون 

»زمــان و نامیرایــی در ســینمای تارکوفســکی« اثــر دکتــر محمــد 

مارتیــن،  شــان  نوشــتۀ  تارکوفســکی«  »آنــدری  کتــاب  صنعتــی؛ 

اثــر  بازیافتــه«  »امیــد  کتــاب  و  صاحب‌الزمانــی  فردیــن  ترجمــه 

ــا  ــه ب ــه در رابط ــت ک ــی اس ــار قابل‌توجه ــه آث ــدی از جمل ــک احم باب

ــای  ــه درک و غن ــاری ک ــده‌اند. آث ــه ش ــف و ترجم ــکی تألی ــار تارکوفس آث

ارتبــاط  لحــاظ  از  امــا  می‌بخشــد؛  مخاطــب  بــه  خوبــی  معنایــی 

بــا فراینــد وجــودی و محوریتــی کــه موضــوع ایــن مقالــه دنبــال 

می‌کنــد، اطلاعــات اندکــی در خــود دارنــد. در نشــریه مطالعــات هنــر 

و زیبایی‌شناســی دوره پنجــم، شــماره 16 )تابســتان 1404( مقالــه‌ای بــا 

عنــوان »بازنمایــی حقیقــت در ســینما: )تطبیــق دیدگاه‌هــای مارتین 

هایدگــر و آنــدری تارکوفســکی(« اثــر شــهراد خــادم، انتشــار یافتــه کــه 

ــر  ــر خب ــا هایدگ ــاط او ب ــاز و ارتب ــن فیلم‌س ــی ای ــت و بازخوان از اهمی

می‌دهــد. مطالعــه‌ای بینارشــته‌ای کــه ســبب تأکیــد و تطبیــق دو 

ــه  ــوان آن را ب ــه می‌ت ــی ک ــتا، متن ــن راس ــت. در همی ــدگاه شده‌اس دی

مقالــۀ حاضــر نزدیــک دانســت، اثــری از رافائــل گارســیا پــاون۱ اســت 

ــکی  ــوی: تارکوفس ــره معن ــه خاط ــینمایی به‌مثاب ــان س ــام »زم ــه ن ب
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ســینمای  در  زمــان  مفهــوم  و  ســبک  پیرامــون  کــه  کیرکگــور«  و 

ــه  ــد به‌مثاب ــه می‌توان ــه ک ــتالژیا پرداخت ــژه در نوس ــکی به‌وی تارکوفس

نوعــی »حافظــۀ معنــوی« فهــم شــود و بــا »شــدن وجــودی انســان« در 

فلســفۀ کیرکگــور هم‌راســتا باشــد. بــر ایــن اســاس، اگرچــه پیشــینۀ 

پژوهشــی غنــی‌ای دربــارۀ هریــک از دو حــوزۀ فلســفۀ کیرکگــور و 

ــل  ــان مراح ــاختاری می ــد س ــود دارد، پیون ــکی وج ــینمای تارکوفس س

زمان‌منــدی  و  شــخصیت‌ها  تحولــی  مســیر  و  کیرکگــور  وجــودی 

ــی  ــد بررس ــورت نظام‌من ــر به‌ص ــکی کمت ــار تارکوفس ــینمایی در آث س

شده‌اســت. پژوهــش حاضــر در پــی پـُـر کــردن ایــن خــأ نظــری اســت.

انسان مدرن و مسئلۀ وجودی )چهارچوب نظری(

ســورن کیرکگــور۲، در میانــۀ قــرن نوزدهــم، در برابــر دو جریــان مســلط 

ــان  ــی و ایم ــفۀ هگل ــد فلس ــی نظام‌من ــی عقل‌گرای ــود یعن ــۀ خ زمان

ــی  ــه، در قالب‌های ــردو نحل ــگاه او، ه ــتاد. از ن ــایی ایس ــمی کلیس رس

بیرونــی و مفهومــی، تجربــۀ زنــده و فــردی ایمــان را نابــود کــرده بودند. 

فلســفۀ هــگل بــا طــرح نظامــی کلــی از عقــل و تاریــخ، وجــود انســان 

ــدا  ــته‌اش ج ــۀ زیس ــرد را از تجرب ــد و ف ــی می‌بلعی را در کلیّــت مفهوم

از  اطاعــت  بــه  را  ایمــان  مســیحی  کلیســای  درحالی‌کــه  می‌کــرد؛ 

در  کیرکگــور  بــود.  فروکاســته  نهادینه‌شــده  آیین‌هــای  و  آموزه‌هــا 

برابــر ایــن دو، فلســفه‌ای را بنیــاد گذاشــت کــه بــه تعبیــر خــود او 

ــی،  ــت عین ــر روای ــه از منظ ــفه‌ای ن ــام دارد. فلس ــت« ن ــوژۀ حقیق »س

بلکــه از منظــر حقیقتــی کــه در زیســتن و تجربــه کــردن به‌دســت 

می‌آیــد. در ایــن دســتگاه فکــری، ســوژه دیگــر تابــع اندیشــه‌های 

ــی  ــال کیفیت ــص به‌دنب ــام نواق ــا تم ــه ب ــرد؛ بلک ــرار نمی‌گی ــود ق موج

از خــود اســت. از همیــن حیــث، ســوژه در بازتعریــف کیرکگــور تبدیــل 

بــه مســئله‌ای مهــم می‌شــود کــه نــه قــادر اســت در قامــوس رفتــاری 

اندیشــمندان عصــر روشــنگری صورت‌بنــدی شــود و نــه می‌خواهــد 

ــا  ــوژه ب ــور، س ــن منظ ــه همی ــرد. ب ــرار گی ــین ق ــای پیش ــع داده‌ه مطی

ــد و  ــی، از تردی ــم و آگاه ــه از بی ــن مواجه ــود. ای ــه می‌ش ــود« مواج »خ

ــوژۀ  ــات در س ــدم ثب ــت. ع ــد اس ــی در رفت‌وآم ــون آونگ ــان همچ ایم

موجــود، خطراتــی ناشــی از افــول بــه یک‌بــارۀ ســوژه و وابســتگی 

هشــدار  را  خــود  از  خــارج  عینــی(  )امــر  چیــزی  بــه  بیش‌ازحــد 

می‌دهــد. ایــن عرصــۀ پــر التهــاب نماینــدۀ قــرن نوزدهــم و نمایــش 

آن تــا عصــر حاضــر اســت. بــه همیــن منظــور، کیرکگــور وضعیتــی را 

تبییــن می‌کنــد کــه در آن فــرد در مقــام ســوژه از حیــث رفتــاری مــدام 

در ترس‌ولــرز قــرار دارد. امــری کــه قــادر اســت انســان را در مســیر 

ــازد. ــون س ــی رهنم ــا نزول ــعودی و ی س

بــرای فــردی چــون کیرکگــور، ســوژه بــه نســبت امــر بیرونــی و درونــی 

ســنجیده می‌شــود. رونــدی کــه منجــر بــه عمــل گزینــش و انتخــاب 

هدایــت  تعالــی  ســمت  بــه  را  فــرد  وجــود  نتیجــه  در  و  می‌شــود 

ــت،  ــته اس ــود وابس ــه خ ــون ب ــوژه‌ای اکن ــب، س ــن ترتی ــه ای ــد. ب می‌کن

انتخــاب  بایــد  خــود  بخشــیدنِ  تعالــی  بــرای  نخســت  درجــه  در 

کنــد. انتخابــی کــه ســوژه بــا کمــک مفاهیمــی همچــون »ایمــان« و 

»اخــاق« دو وضعیــت درون و بیــرون را شــرح می‌دهــد. او معتقــد 

ــه  ــرون ب ــه و ب ــری یافت ــرون برت ــان از ب ــف ایم ــه لط ــه درون ب ــت ک اس

لطــف اخــاق خــود را برتــری داده‌اســت.۳ بــه ایــن ترتیــب، ســوژه 

ــا  ــد؛ ام ــار نکن ــی رفت ــت اخلاق ــادر اس ــی ق ــر درون حت ــبت ام در نس

ــی  ــش و آگاه ــبت بین ــه نس ــوده؛ بلک ــی نب ــی از بی‌ادب ــار ناش ــن رفت ای

اســت کــه ســوژه به‌دســت آورده‌اســت. او در کتــاب »تــرس و لــرز« ایــن 

ــا  ــه ب ــی و در مکالم ــر درون ــوژه در ام ــه س ــد ک ــوان می‌کن ــال را عن مث

ــوژه  ــان س ــه هم ــد، درحالی‌ک ــاب کن ــو« خط ــد او را »ت ــد می‌توان خداون

ــری را  ــی، دیگ ــش اخلاق ــل نمای ــه دلی ــی ب ــر بیرون ــا ام ــه ب در مواجه

ــق  ــه‌ای مطل ــوژه در رابط ــگام، س ــن هن ــد. در ای ــاب می‌کن ــما« خط »ش

بــا مطلــق قــرار می‌گیــرد و قــادر اســت بــه گفت‌وگــو بــا خداونــد 

ــره‌ای  ــی در پیک ــر بیرون ــتۀ ام ــه برجس ــه نمون ــد، درحالی‌ک ــت زن دس

در  و  می‌یابــد  نمــود  همســرایان  اســطوره،  قهرمــان،  همچــون 

ــرۀ  ــه پیک ــود؛ چراک ــل می‌ش ــک نائ ــدی تراژی ــه رون ــکل ب ــن ش بهتری

مســیر  و  می‌گویــد  ســخن  مخاطــب  بــا  درنهایــت  ساخته‌شــده 

ایــن شــکل رفتــاری نســبت  او اعــام می‌کنــد.  بــه  را  تجربه‌شــده 

خــود را بــا امــر واقــع در ســپهری دســت‌نیافتنی قــرار می‌دهــد و 

ماهیــت وجــودی دیگــران را بــه آن ســمت هدایــت می‌کنــد. ایــن 

بینــش کیرکگــور را بــا دو مثــال می‌تــوان تفهیــم نمــود. کیرکگــور 

را  ابراهیــم  بــا امــر درون و مســئلۀ ایمــان، حضــرت  در مواجهــه 

مثــال مــی‌آورد کــه فرزنــد وعــدۀ خــود یعنــی اســحاق را بــه قربانــگاه 

برده‌اســت. در مقابــل ایــن مثــال، می‌تــوان از قهرمانــان تراژیــک 

مثــال آورد. بــه تعبیــری ابراهیــم شــدن و ابراهیــم بــودن در قامــوس 

رفتــاری هرکســی امکان‌پذیــر نیســت )به‌شــرط و شــروطه‌ها( امــا 

ــاش  ــی در ت ــکل اخلاق ــش ش ــی و نمای ــر بیرون ــت تظاه ــه جه ــرد ب ف

اســت نمونــه‌ای مشــابه از یــک قهرمــان را بــه جهــت اثبــات وجــودی 

ــرای  ــیر ب ــردو مس ــوژه در ه ــه س ــت ک ــه اس ــن وهل ــد. در ای ــازی کن بازس

رونــد تعالــی خــود در وسوســه‌های رفتــاری و انتخابــی قــرار می‌گیــرد. 

به‌گونــه‌ای کــه می‌تــوان نمونه‌هــای زیــادی از رابطــۀ فــرد بــا امــر کلــی 

و بیرونــی را مثــال آورد.

از  بخــش  دو  ایــن  تقســیم‌بندی  بــه  تنهــا  کیرکگــور  اندیشــه‌های 

ــث  ــل بح ــداوم و تکام ــود. او در ت ــدود نمی‌ش ــوژه مح ــف س ــاز تعری ب

موجــود، ســوژه را بــا مفهــوم زمــان پیونــد می‌دهــد. ســوژه در وضعیــت 

زمــان  بــا  را  نســبت خــود  ایمــان  بــا مفهومــی همچــون  درونــی 

ــد  ــبتی چن ــان نس ــت: »ایم ــد گف ــه بای ــازد. به‌طوری‌ک ــف می‌س تعری

ــور،  ــت« )کیرکگ ــان اس ــتلزم زم ــان مس ــان دارد. ایم ــا زم ــی ب ظرفیت

1396: 17(. ســوژه در ایــن مرحلــه به‌دنبــال تــداوم و اســتمرار و یــا 

حتــی تکــرار زمــان نیســت. آن امــری کــه قــادر اســت ســوژه را بــه تکــرار 

و اســتمرار زمــان وادار ســازد، عــدم حفــظ معنــا اســت. کیرکگــور بــرای 

تبییــن ســوژه و زمــان مثال‌هایــی مــی‌آورد کــه نشــان می‌دهــد زمــان 
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نســبت خــود را بــا ســوژه و همچنیــن ســوژه در نســبت بــا زمــان چــه 

کارکــردی دارد. او مجــدداً از حضــرت ابراهیــم مثــال مــی‌آورد کــه بــرای 

ــن  ــید. در ای ــار کش ــال انتظ ــاد س ــد هفت ــدۀ خداون ــدن وع ــی ش عمل

مــدت، او انتظــار فرزنــد وعــده را داشــت، درحالی‌کــه ســارا بــا شــنیدن 

خبــر بچــه‌دار شــدن در ســن پیــری خندیــد و بــه فرشــتۀ آمــده از ســوی 

ــته  ــدی داش ــم فرزن ــری می‌توان ــن پی ــور در س ــه چط ــت: ک ــد گف خداون

باشــم؟۴ آنچــه ایمــان را در زمــان تعریــف می‌ســازد، تــداوم رابطــۀ 

وجــودی ســوژه بــا معبــود اســت. بــه تعبیــری ایمــان در زمــان جریــان 

می‌یابــد و بــا شــوری همــراه می‌شــود و ایــن شــور بــه شــوری بزرگ‌تــر 

منجــر خواهــد شــد.۵در مقابــل ایــن تعریــف و توضیــح می‌تــوان 

زنــی  لــذت،  تــداوم  جهــت  بــه  هربــار  او  آورد.  مثــال  را  ژوان«  »دون 

انتخــاب می‌کــرد. به‌عبارتــی او بــا تکــرار و اســتمرار لحظــۀ نخســتین 

از مفهــوم لــذت، زمــان را بــه تکــرار وامی‌داشــت. از همیــن روی بایــد 

ــد.  ــون می‌کن ــارف را دگرگ ــان متع ــان، زم ــه ایم ــکا ب ــا ات ــوژه ب ــت س گف

ــود  ــدی می‌ش ــان جدی ــف زم ــی وق ــود و نیوتون ــان موج ــه زم به‌طوری‌ک

ــت  ــادر اس ــر ق ــن ام ــد. ای ــاد می‌نمای ــاوت را ایج ــی متف ــوژه، زمان و س

زمــان نخســتین را فریــز کنــد و در جهــت تکامــل آن جهشــی معنــادار 

ــه  ــیدن ب ــه رس ــد. البت ــل آم ــدان نائ ــم ب ــه ابراهی ــد. چنانچ ــام ده انج

چنیــن مرحلــه‌ای به‌آســانی امکان‌پذیــر نخواهــد بــود؛ چراکــه در 

مســیر ایمــان، لغــزش، تردیــد، بیــم و ناامیــدی می‌توانــد همچــون 

موانعــی بــرای رســیدن بــه ایمــان باشــد. پیــرو ایــن امــر، کیرکگــور وارد 

ســومین مرحلــۀ تکامــل اندیشــه خــود می‌شــود؛ چراکــه او نســبت 

ــت  ــبب تقوی ــه س ــبتی ک ــرد. نس ــر می‌گی ــع در نظ ــر واق ــا ام ــوژه را ب س

ــاب  ــکی در کت ــود. داستایوس ــان می‌ش ــدن ایم ــگ ش ــزش و کمرن لغ

ــه  ــه از جامع ــود مادامی‌ک ــخصیت‌های خ ــق ش ــس از خل ــیاطین پ ش

صحبــت می‌کنــد بــه ایــن نتیجــه می‌رســد کــه روســیه مدت‌هاســت 

کــه روح خــود را بــه شــیطان فروخته‌اســت. ایــن جملــه به‌شــدت 

می‌توانــد نمــودی جهانــی باشــد کــه ســوژه/ ســوژه‌ها در زیســتی 

مشــترک بــدون ایمــان در جامعــه حضــور دارنــد و هربــار بنــا بــه 

وجــه بیرونــی دســت بــه انتخــاب و تصمیــم می‌زننــد. تصمیماتــی 

ــدگان  ــکی، تصمیم‌گیرن ــدارد و داستایوس ــی ن ــوی مطبوع ــه رنگ‌وب ک

را تسخیرشــده توســط شــیطان می‌پنــدارد. بــرای کیرکگــور »شهســوار 

ایمــان در جهــان اشــیاء و اشــخاص یــک بیگانــه باقــی می‌مانــد، 

ــت  ــز را به‌دس ــدداً همه‌چی ــز مج ــیدن از همه‌چی ــت کش ــس از دس پ

مــی‌آورد« )کیرکگــور، 1396: 20( درســت به‌ماننــد شــخصیت ایــوب 

نبــی کــه در برابــر آزمایــش خداونــد ســربلند بیــرون آمــد.

رســیدن  کیرکگــور،  نــگاه  از  کــه  می‌آیــد  پیــش  اینجــا  در  پرســش 

ــوژه‌ای  ــه س ــیدن ب ــود؟ رس ــل می‌ش ــی حاص ــه طریق ــان از چ ــه ایم ب

همچــون  معیــاری  از  درونــی  وجــه  لحــاظ  بــه  اســت  قــادر  کــه 

ایمــان اســتفاده کنــد و بــه درجاتــی عالیــه نائــل آیــد! فردریــک 

کاپلســتون۶در جلــد هفتــم از مجموعــه تاریــخ فلســفه این‌گونــه 

دیالكتیــك  هــگل  روح  »پدیدارشناســی  می‌دهــد:  توضیــح 

می‌دهــد  شــرح  اســتادانه  را  روح[  ]یــا  ذهــن  بیــداری  مرحله‌هــای 

کــه چگونــه ذهــن بــه خودآگاهــی می‌رســد و ســپس بــه آگاهــی کلــی 

ــط  ــی را بس ــز دیالکتیک ــور نی ــا کیرکگ ــق؛ ام ــه مطل ــدگاه اندیش و دی

ــت  ــاوت دارد. نخس ــگل تف ــك ه ــا دیالكتی ــن ب ــه از بیخ‌وب ــد ک می‌ده

آنکــه ایــن دیالكتیــك فراینــدی اســت کــه از راه آن روح صــورت فردیــت 

بــه خــود می‌گیــرد؛ یعنــی صــورت فــرد هســتنده، نــه صــورت کلیــت 

ــا  ــه ب ــر ن ــه دیگ ــه مرحل ــه ب ــك مرحل ــذار از ی ــه گ ــر. دوم آنک همه‌گی

و  اراده  عمــل  بــا  می‌گیــرد.  صــورت  گزینــش  بــا  کــه  اندیشــیدن 

ــر  ــتن از براب ــارت از برگذش ــئله عب ــش. مس ــك جه ــا ی ــا ب ــن معن بدی

ــه  ــت؛ بلک ــی نیس ــادِ مفهوم ــد هم‌نه ــا فراین ــا( ب ــی تزه ــا )آنت نهاده

ــدن  ــت و برگزی ــا( اس ــا )آلترناتیوه ــان گزینه‌ه ــش می ــارت از گزین عب

گزینــه والاتــر؛ یعنــی گــذار بــه مرحلــه‌ای والاتــر از دیالكتیــك و در 

ــتون، 1389:  ــش« )کاپلس ــود خوی ــی وج ــۀ تمام ــادن داوطلبان ــرو نه گ

برهــان  از  نــه  ایمــان  کــه  گفــت  بایــد  ســاده‌تر  به‌عبارتــی   .)332

ــود  ــا وج ــناخته. ب ــه ناش ــت ب ــی اس ــه پرش ــل؛ بلک ــه از عق ــد و ن می‌آی

ایــن، کیرکگــور ســه مرحلــۀ تکاملــی را در آثــار خــود صورت‌بنــدی 

ج:  اخلاقــی،  مرحلــۀ  ب:  زیباشــناختی،  مرحلــۀ  الــف:  می‌کنــد. 

امــر  مقابــل  در  ســوژه  مرحلــه،  نخســتین  در  ایمانــی.۷  مرحلــۀ 

بیرونــی به‌دنبــال کام‌جویــی و لــذت ناشــی از زیســت اســت. در 

ــر  ــبی و ب ــورت نس ــد به‌ص ــی می‌توان ــای اخلاق ــه، معیاره ــن مرحل ای

پایــه شــوقی آنــی تبییــن شــود. از ایــن رهگــذر، ســوژه، هیــچ حصــاری 

ــه آن  ــد ب ــته باش ــل داش ــه تمای ــر هرچ ــد و ب ــود نمی‌بین ــر خ در براب

ــتگی  ــبب خس ــه س ــن مرحل ــیری‌پذیری او در ای ــدم س ــتابد. ع می‌ش

ــد.  ــد ش ــار خواه ــدی گرفت ــه نومی ــه ب ــده و در نتیج ــایی ش و تن‌فرس

ــه  ــد چراک ــود نمی‌یاب ــی را در خ ــچ درمان ــتاده هی ــه ایس ــاحتی ک در س

هیــچ درمانــی در کار نیســت. از ایــن روی بــا دو گزینــه روبــه‌رو اســت. 

یــا ناامیــدی را برگزینــد و یــا بــه ســاحت دیگــری گام بــردارد. نماینــده 

ایــن بخــش »دون ژوان« اســت. در ســاحت دوم، ســوژه بــه معیارهــای 

اخلاقــی می‌بایســت گــردن نهــد. معیــاری کــه در آن رابطــه‌ای منطقــی 

می‌کنــد  ازدواج  کــه  فــردی  کیرکگــور  بــرای  می‌کنــد.  گزینــش  را 

ــاوه  ــت. ع ــه دوم اس ــه مرحل ــتین ب ــه نخس ــور از مرحل ــداق عب مص

بــر آن، کیرکگــور نمونه‌هــای برجســته‌تر را هــم مثــال مــی‌آورد کــه 

ــه از  ــی البت ــان اخلاق ــد. »انس ــد باش ــه« می‌توان ــقراط« و »آنتیگون »س

ضعــف انســانی آگاه اســت؛ امــا گمــان می‌کنــد کــه بــا نیــروی اراده در 

پرتــو ایده‌هــای روشــن، می‌تــوان بــر آن ضعــف چیــره شــد و تــا زمانــی 

کــه ایــن انســان دارای نگــره ویــژه آگاهــی اخلاقــی بدیــن معنــا باشــد، 

بــه خودبســندگی اخلاقــی انســان بــاور دارد. بــا این‌همــه، در حقیقــت 

آدمــی می‌توانــد دریابــد کــه بــرای اجــرای قانــون اخلاقــی آن چنانکــه 

ــا  ــت و از ن ــا نیس ــل توان ــت کام ــتیابی بــه فضیل ــرای دس ــز ب ــد و نی بای

خودبســندگی و گنــاه و جــرم خویــش خبــردار شــود. آن‌گاه چنیــن 

ــد  ــی را برگزین ــدگاه ایمان ــد دی ــه می‌بای ــد ک ــا می‌رس ــانی بدان‌ج انس
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یــا رد کنــد« )کاپلســتون، 1389: 333(.

ســومین ســاحت بــه مرحلــۀ ایمــان اشــاره دارد. ایمانــی کــه در 

ســخنان کیرکگــور نمــاد برجســتۀ حضــرت ابراهیــم اســت. در کتــاب 

کودکانــه  بازی‌هــای  همــۀ  مذهبــی  »شــخص  می‌گویــد:  »تکــرار« 

ــرار  ــر ق ــی برت ــم در جایگاه ــا ابراهی ــد؛ ام ــر می‌کن ــت را تحقی واقعی

دارد و معجــزه بزرگ‌تــر اســت« )کیرکگــور، 1941، 197(. ســازوکار ایــن 

ــت  ــاحتی اس ــه س ــد، ورود ب ــم آن برمی‌آی ــه از اس ــه همان‌طورک مرحل

کــه گویــی تنهــا افــراد بــا ایمــان می‌تواننــد ورود یابنــد؛ امــا آیــا اینــان 

بــاوری قلبــی دارنــد؟ یــا منظــور کیرکگــور در ایــن وهلــه نمــودی دیگــر 

ــور از  ــد کیرکگ ــر می‌رس ــد؟! به‌نظ ــان می‌ده ــان را نش ــف ایم از تعری

تعریــف کلیشــه‌ای عبــور کرده‌اســت. او فــرد بــا ایمــان را نــه به‌عنــوان 

یــک فــرد بــه باورهــا؛ بلکــه فــردی کــه شــخصیتی آلترناتیــو دارد، 

معرفــی می‌کنــد. بــه تعبیــری، راهــی کــه او انتخــاب کــرده چنیــن 

امــری را طلــب می‌کنــد.

آن  تمــام  واگــذاری  به‌معنــای  کیرکگــور،  نــگاه  در  امــری  چنیــن 

چیزهایــی اســت کــه آدمــی در مراحــل نخســت و دوم بــه آن‌هــا 

پیونــد  مطلــق«  »قــادر  بــا  انســان  ســوم،  مرحلــۀ  در  دارد.  تعلــق 

ــت.  ــوژه اس ــام س ــق در مق ــر مطل ــقِ دو ام ــر، تصدی ــن ام ــد و ای می‌یاب

ــا  ــت ب ــادر اس ــی، ق ــودی ذهن ــۀ موج ــه، به‌مثاب ــن مرحل ــوژه در ای س

وجــود مطلــق هماهنــگ شــود و صورتــی نویــن و جهش‌یافتــه از 

خویــش ارائــه دهــد. بــا ایــن تفاســیر، »تعریــف ایمــان« بایــد بــر ایــن 

ــش«  ــک »جه ــان ی ــور، ایم ــۀ کیرکگ ــه در اندیش ــد ک ــد کن ــه تأکی نکت

ــزه را  ــوع معج ــکان وق ــه ام ــادار ک ــره و معن ــیری پرمخاط ــت؛ مس اس

فراهــم می‌ســازد. ایــن مســیر پرمخاطــره، راهِ ســعادت ابــدی و ازلــی 

ــان  ــت. »بدین‌س ــیکال اس ــدی پارادوکس ــی فراین ــه حت ــت؛ بلک نیس

ــی  ــرد؛ یعن ــه ف ــا اینک ــم ی ــرار می‌گیری ــس( ق ــازه )پارادوک ــر ناس در براب

ابراهیــم همچــون فــرد می‌توانــد در رابطــه‌ای مطلــق بــا مطلــق قــرار 

ــرد کــه در ایــن مقــام، اخــاق را اعتبــاری نیســت یــا آنکــه ابراهیــم  گی

از دســت مــی‌رود او نــه قهرمــان تراژیــك اســت نــه قهرمــان حســانی 

ــز  ــور نی ــث، کیرکگ ــن حی ــتون، 1389: 334(. از ای ــتتیك(« )کاپلس )اس

اشــاره دارد کــه: »ایمــان دقیقــاً از همان‌جایــی آغــاز می‌شــود کــه 

عقــل پایــان می‌یابــد« )کیرکگــور، 1396: 81(.

تاوانــی  پرداختــن  بــدون  بی‌تردیــد  مقامــی  چنیــن  بــه  رســیدن 

ــه،  ــر وسوس ــش و پ ــر تن ــیر پ ــن مس ــود. در ای ــد ب ــر نخواه امکان‌پذی

باشــد،  داشــته  مهمــی  بســیار  نقــش  می‌توانــد  زمــان  مفهــوم 

ــد.  ــان بودن ــوم زم ــدۀ مفه ــم دربردارن ــین ه ــاحت پیش ــه دو س چنانک

و  می‌کنــد  حرکــت  به‌آرامــی  زمــان  ســوم،  ســاحت  در  روی،  ایــن  از 

ــدت  ــم م ــوب و ابراهی ــر ای ــده ب ــای وارد آم ــد رنج‌ه ــد به‌مانن می‌توان

زیــادی طــول کشــد. ناگزیــر می‌دانیــم کــه ابراهیــم هفتــاد ســال بــرای 

ــم  ــان ابراهی ــرج داد. ایم ــه خ ــوری ب ــده صب ــدِ وع ــت آوردن فرزن به‌دس

نمــود.  هدایــت  پارادوکســیکال  آزمونــی  به‌ســمت  را  او  درنهایــت 

آزمونــی کــه هرآنچــه دارد را بایــد تقدیــم کنــد. در ایــن مســیر پرخطــر، 

زخم‌هایــی بــر جــان و مــال فــرد باقــی می‌مانــد، حتــی می‌توانــد 

تأثیــر مخربــی بــه ظاهــر داشــته باشــد؛ امــا شــیرینی و حــاوت نائــل 

شــدن در ایمــان و آن جهــش وجــودی قــادر اســت مفهــوم عشــق 

را دگربــاره احیــا ســازد و پیکــرۀ ذهنــی جدیــدی را تشــکیل دهــد. 

ــان  ــه زم ــاد ب ــیر و اعتم ــردن مس ــی ک ــا ط ــرد ب ــه ف ــودی ک ــش وج جه

آن را به‌دســت مــی‌آورد. بــه تعبیــری دیگــر »ابراهیــم رنج‌هایــش را 

ــوب  ــده از ای ــای گرفته‌ش ــال و رمه‌ه ــد«، م ــوش می‌کن ــق فرام در عش

مجــدداً بــه وی بازگردانــده شــده و وعــده کثــرت بــه آنــان داده خواهــد 

ــت. ــا اس ــاحل دری ــن‌های س ــدر ش ــه ق ــه ب ــد ک ش

ــای  ــراغ نمونه‌ه ــه س ــوان ب ــری، می‌ت ــوب نظ ــه چهارچ ــا ارائ ــون ب اکن

مطالعاتــی رفــت و هریــک را براســاس داده‌هــای نظــری مــورد بحــث 

قــرار داد. در ایــن بخــش، جمع‌بنــدی از چهارچــوب نظــری و ســیر 

ــا  ــری را ب ــم نظ ــد مفاهی ــده بتوان ــا خوانن ــود ت ــه می‌ش ــی آن ارائ خط

ــث  ــری از بح ــد و درک عمیق‌ت ــق ده ــا( تطبی ــینمایی )فیلم‌ه ــار س آث

ــر در فیلم‌هــای  ــوژۀ مدنظ ــت: س ــن اســاس بایــد گف ــر ای ــدا کنــد. ب پی

تارکوفســکی، از خــال »دالان سه‌ســاحتیِ« کیرکگــور، بــه مســیرهایی 

هدایــت می‌شــود کــه قــادر اســت تصویــری از وجــود را نمایــش 

دهــد. در ایــن میــان، مفهــوم زمــان و نســبت آن بــا ســوژه‌ها بــه امــری 

ــت. ــد یاف ــی خواه ــاحت تجل ــه س ــده و در هرس ــدل ش ــم ب مه

تحلیل تطبیقی بر مبنای سه مرحلۀ نظری کیرکگور

الف( مرحلۀ زیباشناختی - سولاریس:

اســت.   1972 ســال  محصــول  »ســولاریس«  فیلــم  نمونــه،  اولیــن 

ــدای  ــام دارد. در ابت ــس« ن ــن کری ــن فیلــم »کلوی ــی ای شــخصیت اصل

ــا«۷ در  ــام »داچ ــه ن ــه‌ای ب ــن در منطق ــه کلوی ــود ک ــده می‌ش ــم دی فیل

کنــار برکــه‌ای در حــال قــدم زدن اســت. ذهــن او بســیار مشــغول بــوده 

و گویــی دنبــال پاســخی می‌گــردد. از برخــورد کلویــن بــا شــخصی 

بــه نــام »برتــن« متوجــه شــخصیت و شــغل و هــدف آن دو خواهیــم 

شــد. برتــن از جملــه فضانــوردان یــا مأمــوران پیشــین ایســتگاه 

ســولاریس بــوده کــه ســال‌ها پیــش از ایــن دیــدار در مأموریتــی 

ــن از  ــت. برت ــور داشته‌اس ــولاریس حض ــیارۀ س ــوس س ــراز اقیان ــر ف ب

تجربــۀ خــود ســخن می‌گویــد: هنگامــی کــه در مأموریــت پیشــین، 

در ســطح ســیاره پــرواز می‌کــرد، پدیده‌هایــی غیرقابــل توضیــح و 

شــبیه بازتاب‌هــای ذهــن انســان را دیــده بــود ـ از جملــه تصویــر 

کودکــی غول‌پیکــر در میــان امــواج زنــدۀ اقیانــوس. پــس از بازگشــت 

ــی  ــی علم ــا بی‌اعتنای ــد و ب ــه نش ــدی گرفت ــزارش او ج ــن، گ ــه زمی ب

مواجــه شــد. در طــرف مقابــل »کلویــن کریــس« روانشــناس اســت. 

او مأموریــت دارد تــا بــه ایســتگاه فضایــی بــرود و بــه وضعیــت روانــی 

ــه  ــخصیتی ک ــد. ش ــیدگی کن ــولاریس رس ــتگاه س ــوردان در ایس فضان

در ایــن بخــش بــا چهارچــوب نظــری همــراه اســت »کلویــن کریــس« 

اســت. بــه تعبیــری، او همــان ســوژۀ مــدرن اســت کــه کیرکگــور 
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نســبت بــه آن موضــع دارد. ایــن ســوژه بــا مصادیــق روشــنفکران قــرن 

نوزدهمــی قابــل تطبیــق اســت؛ چراکــه جهــان و امــر واقــع را در رابطــۀ 

ســوژه و ابــژۀ دکارتــی خلاصــه می‌کنــد و درنهایــت به‌ماننــد هــگل 

در تــاش اســت تــا نســبتی میانگیــن به‌دســت آورد. او در مقــام 

ــت.  ــت اس ــی از حقیق ــناخت عین ــت‌وجوی ش ــدرن در جس ــوژه م س

ــاره  ــه اش ــن نکت ــه همی ــن دارد، ب ــا برت ــس ب ــه کری ــی ک در گفت‌وگوی

می‌شــود. »کریــس: حرفــم را درســت بفهــم مــن فکــر می‌کنــم پــروژه 

ســولاریس، دقیقــاً بــه دلیــل خیال‌پردازی‌هــای غیرمســئولانه، بــه 

بن‌بســت رســیده. چیــزی کــه مــرا جــذب می‌کنــد، حقیقــت اســت« 

ــه  ــد ک ــن می‌گوی ــه برت ــه ب ــران، 1382: 138(. او در ادام ــامی و دیگ )اس

نمی‌توانــد در مقــام شــاعر اعــام نظــر کنــد؛ گویــی خــرد و عقــل ابزاری 

ــان  ــه جه ــد ک ــه او نمی‌ده ــازه‌ای ب ــن اج ــان چنی ــناخت جه ــرای ش او ب

را از منظــری متفــاوت بنگــرد. بــا ایــن حــال، او سرســختانه تصمیــم 

بــه شــناخت پدیده‌هــا از مســیر علــم می‌گیــرد. ایــن سرســختی 

ــد.  ــم کن ــاق مته ــردی بی‌اخ ــه ف ــن« او را ب ــه »برت ــود ک ــبب می‌ش س

در جــواب کریــس به‌طــورکل »انســان« را متهــم می‌کنــد کــه علــم 

هرچــه  تفهیــم  جهــت  بــه  او  می‌کنــد.  غیراخلاقــی  یــا  اخلاقــی  را 

بیشــتر بیــان خــود هیروشــیما را مثــال مــی‌آورد. ایــن گفت‌وگــو 

ــت  ــی اس ــام اخلاق ــرد آن در مق ــوژه و کارک ــت س ــان‌دهندۀ موقعی نش

ــی  ــق اخلاق ــت تعلی ــوژه‌ای در وضعی ــن س ــور چنی ــگاه کیرکگ ــه از ن ک

قــرار دارد. بــه تعبیــری، اخــاق متناســب بــا وضعیتــی کــه پیــش 

می‌آیــد تعییــن می‌شــود. نوســانات موجــود از تعلیــق اخلاقــی در 

ســاحت بیرونــی قــادر اســت مســیر ســوژه را به‌ســمت عینی‌ســازی 

هدایــت کنــد و اخلاقــی متناســب بــا وضعیــت اجتماعــی به‌دســت 

آورد. ایــن خروجــی خالــی از هرگونــه رفتــار انســانی نیــز می‌توانــد 

تلقــی شــود؛ چراکــه در ایــن مرحلــه، عقــل ابــزاری بــه جهــت انتخــاب 

ــد  ــت به‌مانن ــار آورد. درس ــه ب ــی ب ــت ویران ــادر اس ــت ق ــیر درس مس

پیشــنهادی کــه کریــس می‌دهــد، او می‌خواهــد ســولاریس را کــه 

ــوژۀ  ــن )س ــا ذه ــدن ب ــه‌رو ش ــرای روب ــی ب ــه موقعیت ــا به‌مثاب در اینج

ذهنــی( اســت را بــا ســندیت بــه پایــان برســاند و آن را از مــدار خــارج 

ــود  ــا وج ــد. ب ــرار ده ــدید ق ــات ش ــرض تشعش ــا آن را در مع ــد و ی کن

ایــن، تــاش بــرای از بیــن رفتــن ســوژۀ ذهنــی و متوســل بــه رفتارهــای 

علمــی بیش‌ازپیــش تقویــت می‌شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 

حتــی در مکالمــه‌ای »برتــن« رو بــه پــدر کریــس می‌گویــد کــه کریــس 

ــمند. ــک دانش ــه ی ــت و ن ــابدار اس ــک حس ی

پــدر کریــس در مقابــل تصمیماتــی کــه او گرفتــه جملــه‌ای می‌گویــد 

ــه  ــه گویــی از روحی ــت. تصمیمــی ک ــز اهمیــت اس ــیار حائ ــه بس ک

علمــی- ابــزاری کریــس نمــود می‌یابــد و بازتــاب گفتــۀ معــروف 

ــن  ــد: »زمی ــدر می‌گوی ــد. پ ــه می‌کن ــیله را توجی ــدف وس ــه ه ــت ک اس

بهرحــال بــرای عــادت کــردن بــه آدم‌هایــی مثــل تــو فرصــت داشــته- 

و خــدا می‌دانــد چقــدر بایــد از خــود گذشــتگی می‌کــرده اســت« 

)اســامی و دیگــران، 1382: 140(.

بــا ایــن حــال، کریــس بــرای تــداوم و تثبیــت نــگاه عقلانــی خــود وارد 

ــر  ــت ه ــادر اس ــدر ق ــم پ ــه به‌زع ــی ک ــود. سولاریس ــولاریس می‌ش س

چیــزی را تغییــر دهــد. در جایــی دیگــر، گوینــده‌ای خــارج از قــاب 

ــولاریس را  ــود( س ــنیده می‌ش ــون ش ــه از تلویزی ــی ک ــری )صدای تصوی

ــس  ــن کری ــد؛ بنابرای ــی می‌کن ــز معرف ــرد از مغ ــه‌ای منحصربه‌ف گون

کــه  ســاختاری  درون  می‌شــود،  ســاختاری  چنیــن  درون  کلویــن 

دیگــر روابــط علمــی و حتــی علی-معلولــی کارکــرد خــود را از دســت 

می‌دهنــد و امــکان بــه جــای الــزام بــدل می‌شــود. در همیــن راســتا، 

شده‌اســت.  داده  مخاطــب  بــه  پیش‌تــر  ســولاریس  از  اطلاعاتــی 

ــر  ــا 3 نف ــر تنه ــن 85 نف ــتگاه از بی ــن ایس ــم در ای ــه می‌دانی به‌طوری‌ک

حضــور دارنــد و به‌مجــرد حضــور کریــس یــک نفــر از آن‌هــا خودکشــی 

کرده‌اســت. بــرای کریــس ســولاریس، جهانــی از ناشــناخته‌ها اســت 

کــه به‌تدریــج قــدرت علمــی او را تضعیــف می‌کنــد. ســیاره‌ای کــه 

اندیشــۀ منطقــی را شکســت می‌دهــد و تصویــری خیالــی از گذشــتۀ 

ــد.  ــده می‌کن ــته‌اش را زن ــر درگذش ــری« همس ــی »هَ ــی او یعن احساس

ــناختی در  ــر زیباش ــت ام ــور، بازگش ــر کیرکگ ــه تعبی ــت، ب ــن بازگش ای

شــکل رنــج اســت: ســوژه در پــی لــذت اســت؛ امــا از درون بــه درد میــل 

و پشــیمانی گرفتــار می‌شــود.

حقیقــت  از  زیباشــناختی  انســان  کیرکگــوری،  چهارچــوب  در 

می‌گریــزد؛ زیــرا نمی‌خواهــد بــه الــزام اخلاقــی یــا تعهــد وجــودی تــن 

ــه  ــز ب ــد و هرگ ــت می‌کن ــه« زیس ــانِ تجرب ــکانِ بی‌پای ــد. او در »ام ده

انتخــاب نمی‌رســد. در ســولاریس، کلویــن بــا همیــن بحــران مواجــه 

ــی  ــیاره، تمثیل ــدۀ س ــوسِ زن ــوی اقیان ــری« از س ــی »ه ــت. بازآفرین اس

ــه  ــته‌ای ک ــازی گذش ــه بازس ــل ب ــت؛ می ــال اس ــل و خی ــت می از بازگش

دیگــر نیســت؛ امــا ایــن بازگشــت، نــه رســتگاری کــه تکــرار رنــج اســت. 

هــریِ دوم، هماننــد یــک تصویــر نقاشی‌شــده، زیبایــی و حیــات دارد؛ 

ــاب  ــاً بازت ــته، صرف ــه گذش ــه روح دارد و ن ــت. او ن ــی اس ــا از درون ته ام

ــدان  ــرد فق ــد بپذی ــه نمی‌توان ــت ک ــن اس ــناختی کلوی ــای زیباش تمن

ــس«  ــرمگینانه »کری ــرۀ ش ــم خاط ــری تجس ــت. ه ــودن اس ــی از ب جزئ

ــه  ــت ک ــان اس ــگار رازی در آن نه ــه ان ــگرف ک ــمانی ش ــا چش ــت. ب اس

ــده  ــت بسته‌ش ــادگی و بی‌وق ــوانی س ــدارد و گیس ــی ن ــود از آن آگاه خ

ــاس آشــفتگی،  ــاص، احس ــاری خ ــگاه و رفت ــت ن ــا حال ــراه ب ــه هم ک
ــد.۸ ــل می‌کن ــا منتق ــه م ــه‌اش را ب ــدی زنان ــت و نیازمن معصومی

ــه  ــی ک ــود: جای ــدل می‌ش ــود ب ــۀ وج ــدان تجرب ــه می ــولاریس« ب »س

علــم دیگــر نمی‌توانــد جهــان را توضیــح دهــد و ســوژه بایــد خــود را در 

برابــر هســتی ببینــد. ایــن را می‌تــوان در چیدمــان نقاشــی‌های پیتــر 

ــج  ــکی پن ــخص، تارکوفس ــی مش ــرد. در سکانس ــاهده ک ــروگل۹ مش ب

اثــر از بــروگل را انتخــاب کــرده کــه همگــی نشــان از توجــه بــه جهــان 

ــل  ــار فص ــان‌دهنده چه ــه نش ــروگل ک ــر از ب ــار اث ــم دارد. چه و زوال عل

ــان  ــه هم‌زم ــد ک ــان می‌ده ــل« را نش ــرج باب ــو »ب ــن تابل ــت و آخری اس
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در  کلویــن  اســت.  انســان  فروپاشــی  هــم  و  اقتــدار  مظهــر  هــم 

ــرای  ــا ب ــه آن‌ه ــد ک ــارتوریوس درمی‌یاب ــنوت و س ــا اس ــش ب گفت‌وگوی

شــناخت جهــان بــه فضــا نرفته‌انــد؛ بلکــه بــرای بازتــاب خویــش 

ــانی  ــم، هم‌پوش ــدی در فیل ــۀ کلی ــن جمل ــد. ای ــور دارن ــا حض در فض

مســتقیمی بــا اندیشــۀ کیرکگــور دارد؛ زیــرا در مرحلــۀ زیباشــناختی، 

ــش در  ــاب خوی ــی بازت ــه در پ ــت، بلک ــناخت نیس ــی ش ــان در پ انس

ــیاره، در  ــناخت س ــای ش ــه ج ــن ب ــه کلوی ــت، همان‌طورک ــی اس زیبای

چهــرۀ هــری خــود را جســت‌وجو می‌کنــد.

امــا ســولاریس صرفــاً توصیــف زیباشــناختی نیســت؛ بلکــه بحــران 

ــرز  ــری، م ــر هن ــان اث ــم، به‌س ــن فیل ــذت در ای ــت. ل ــناختی اس زیباش

ــن  ــقانۀ کلوی ــات عاش ــد. لحظ ــت می‌ده ــراب از دس ــا اضط ــود را ب خ

و هــری در ایســتگاه، به‌تدریــج بــه کابــوس بــدل می‌شــود. تکــرارِ 

بی‌ثباتــی  و  او  بی‌پایــان  خودکشــی‌های  نــو،  از  هــری  زاده‌شــدن 

میــل  بی‌پایانــی  از  اســتعاره‌ای  همگــی  انســانی‌اش،  هویــت 

زیباشــناختی‌اند کــه درنهایــت بــه تهی‌شــدن معنــا می‌انجامنــد. در 

ــه‌ور‌  ــرز غوط ــی در تب‌ول ــن گوی ــکانس‌ها، کلوی ــن س ــی از مهم‌تری یک

ــه دارد  ــد ک ــواب می‌بین ــود و خ ــان می‌ش ــار هذی ــس دچ ــت. »کری اس

ــا فقــط در ســیاره می‌تواننــد  ــه هــری می‌گویــد کــه آن‌ه می‌میــرد ب

شــروع  را  مرافعــه  هــم  اینجــا  حتــی  امــا  کننــد؛  زندگــی  هــم  بــا 

کرده‌انــد و دارنــد همــان داســتان قدیــم را تکــرار می‌کننــد. آن‌گاه 

هــری تبدیــل می‌شــود بــه مــادرش کــه دســته‌ای ســبزیجات تــازه در 

ــد  ــت بع ــان اس ــک مهم ــم ی ــه او ه ــد ک ــر می‌کن ــت دارد. اول فک دس

بهــش می‌گویــد کــه دارد می‌میــرد. مــادر ســرزنش‌اش می‌کنــد. 

ــورد.  ــم می‌خ ــودش ه ــه او و خ ــذا دادن ب ــه غ ــد ب ــروع می‌کن ــد ش بع

و  ســبکی  احســاس  کریــس  و  می‌دهــد  زمیــن  بــوی  دســتانش 

از  دســت  ایــن   .)119  :1382 دیگــران،  و  )اســامی  می‌کنــد«  آرامــش 

ســکانس‌ها حامــل تغییــر ســوژه از مرحلــه عینــی بــه ذهنــی اســت؛ 

به‌گونــه‌ای کــه نســبت بــه جهــان پیرامــون خــود بیش‌ازپیــش واقــف 

ــوژه  ــه س ــرد؛ بلک ــه آن نمی‌نگ ــی ب ــتگاه علم ــر از دس ــود و دیگ می‌ش

قــادر اســت خــود را بــه لحــاظ ذهنــی یــک مرتبــه ارتقــا دهــد. از منظــر 

ــه  ــد ک ــران می‌رس ــه بح ــی ب ــناختی هنگام ــان زیباش ــور، انس کیرکگ

درمی‌یابــد لــذت پایــدار نیســت و تجربــۀ حســی نمی‌توانــد خــأ 

ــان  ــن در پای ــه کلوی ــت ک ــه‌ای اس ــان لحظ ــن هم ــد. ای ــر کن ــا را پ معن

فیلــم تجربــه می‌کنــد: در ســکوت و مــهِ اطــراف خانــۀ پــدرش بــه 

تصویــری خیالــی از زمیــن بازگشــته اســت. خانــه، درون جزیــره‌ای 

در اقیانــوس ســولاریس دیــده می‌شــود؛ یعنــی بازگشــت کلویــن 

نیــز زیباشــناختی اســت، نــه واقعــی. بازگشــتی کــه می‌توانــد بــه 

خیــال باشــد و نــه بــه معنــا. در همیــن لحظــه اســت کــه او به‌ماننــد 

ــدر  ــای پ ــر پ ــود را زی ــد خ ــر رامبران ــان اث ــر نافرم ــت پس ــوی بازگش تابل

می‌انــدازد و دوربیــن بــه ســمت عقــب حرکــت می‌کنــد. در ایــن 

میــان  هم‌پوشــی  بــه  فلســفی،  ظرافتــی  بــا  تارکوفســکی  نقطــه، 

زیبایــی و رســتگاری می‌رســد. درحالی‌کــه کیرکگــور مســیر گــذر از 

مرحلــۀ زیباشــناختی بــه اخلاقــی را در گــرو »انتخــاب« می‌دانســت، 

ــاب  ــن انتخ ــد: کلوی ــخ می‌ده ــر پاس ــکوت و تصوی ــا س ــکی ب تارکوفس

میــان  نمی‌توانــد  او  می‌مانــد.  در تعلیــق باقــی  نمی‌کنــد؛ بلکــه 

احســاس و معنــا یکــی را برگزینــد. در نتیجــه، فیلــم در لحظــۀ پایانی، 

ســوژه را در وضعیــت »میــان بودگــی« قــرار می‌دهــد؛ همان‌گونــه کــه 

هایدگــر از دازایــن۱۰ به‌عنــوان بــودنِ در جهــان، امــا بی‌قــرارِ جهــان 

ــودن یــاد می‌کنــد. ب

ــر- ــرو »تصوی ــولاریس قلم ــه س ــت ک ــوان گف ــر می‌ت ــری دیگ از منظ

»ادراک«  و  رفتــه  میــان  از  »کنــش«  کــه  جایــی  اســت؛  وضعیــت« 

اهمیــت  دیگــر  »حرکــت«  اینجــا  در  شده‌اســت.  آن  جانشــین 

ــری در  ــه تعبی ــد. ب ــا می‌آفرین ــه معن ــت ک ــور« اس ــه »حض ــدارد؛ بلک ن

ــه  ــه اندیش ــر ب ــود، تصوی ــگال می‌ش ــان چ ــکی زم ــینمای تارکوفس س

ــود  ــا خ ــر، ب ــا تصوی ــه ب ــوژه در مواجه ــه، س ــردد و درنتیج ــدل می‌گ ب

ــوری  ــۀ کیرکگ ــی از تجرب ــم بازتاب ــا، فیل ــن معن ــود. در ای ــه‌رو می‌ش روب

اســت کــه در مرحلــۀ زیباشــناختی، انســان از خــود بیگانــه می‌شــود؛ 

امــا در همیــن بیگانگــی، امــکان پرســش از خویــش را می‌یابــد.

ــود  ــاره کرده‌ب ــان« اش ــی زم ــود »پیکره‌تراش ــاب خ ــکی در کت تارکوفس

کــه ســولاریس »دربــارۀ وجــدان انســان اســت نــه فضــا«۱۱. ایــن تأکیــد 

بــر وجــدان، نشــانۀ همــان لحظــۀ گــذار از زیباشــناختی بــه اخلاقــی 

در  وجــدان  نرســیده‌ایم.  آن  بــه  هنــوز  فیلــم  در  هرچنــد  اســت، 

ــم  ــدانِ مجس ــری وج ــردد: ه ــر بازمی‌گ ــکل تصوی ــه ش ــولاریس ب س

کلویــن اســت، خاطــره‌ای کــه او نمی‌توانــد دفــن کنــد؛ امــا چــون 

وجــدان در ســاحت زیباشــناختی هنــوز بــه معنــا نرســیده اســت، بــه 

ــود. ــل می‌ش ــج تبدی ــرار و رن تک

از ایــن رو، می‌تــوان گفــت کــه ســولاریس نــه صرفــاً بازنمایــی مرحلــۀ 

زیباشــناختی، بلکــه تــراژدیِ آن اســت. در جهــان تارکوفســکی، زیبایی 

از معنــا جــدا نیســت؛ بلکــه زمانــی پدیــدار می‌شــود کــه معنــا 

غایــب اســت. ایــن همــان »زیبایــیِ غیــاب« اســت؛ زیبایــی‌ای کــه در 

ســکوت، آب، آینــه و مــه حضــور دارد. اگــر در فلســفۀ کیرکگــور، انســان 

زیباشــناختی در ســطح امــکان می‌مانــد، در ســینمای تارکوفســکی، 

ــتۀ آب،  ــت آهس ــد: حرک ــق می‌یاب ــری تحق ــرم تصوی ــکان در ف ــن ام ای

بازتــاب چهــره در ســطح مایــع و پیونــد بــی‌کلام انســان و جهــان نظیــر 

ــت. ــرح شده‌اس ــات مط ــت از امکان ــن دس ای

معنایــی  ســلوک  نخســت  مرحلــۀ  ســولاریس  نتیجــه،  در 

ــدان، از  ــه فق ــذت ب ــا، از ل ــه معن ــس ب ــت: ورود از ح ــکی اس تارکوفس

ــه در دو  ــت ک ــه‌ای اس ــان نقط ــن هم ــراب؛ و ای ــه اضط ــی ب زیباشناس

ــی  ــۀ اخلاق ــه مرحل ــب ب ــار، به‌ترتی ــتاکر و ایث ــی اس ــدی، یعن ــم بع فیل

و ایمانــی در نظــام کیرکگــوری گــذر می‌کنــد. در ســولاریس، ســوژه 

هنــوز »تماشــاگرِ« جهــان اســت.
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ب( مرحلــۀ اخلاقــی – اســتاکر: عبــور از زیبایــی بــه تعهــد، از 

ــزام ــه ال ــکان ب ام

اگــر ســولاریس تمثیــل زیباشــناختی از میــل، حــس و بحــران معنــا 

ــه  ــوژه ب ــان س ــتاکر )۱۹۷۹( ورود هم ــود، اس ــوژه ب ــی س ــان درون در جه

مرحلــۀ اخلاقــی کیرکگــوری اســت؛ جایــی کــه انســان از تماشــای 

در  می‌رســد.  جهــان  برابــر  در  مســئولیت  بــا  مواجهــه  بــه  جهــان 

نــگاه کیرکگــور، مرحلــۀ اخلاقــی۱۲ پــس از مرحلــۀ زیباشــناختی قــرار 

دارد و در آن، ســوژه به‌جــای زندگــی در ســطح احساســات و لــذت، 

الــزام درونــی و تعهــد اخلاقــی نســبت بــه خویــش و دیگــری  بــا 

زیســت می‌کنــد. ایــن تعهــد، نخســتین گام در جهــت عبــور از »خــودِ 

ــت. ــی« اس ــودِ واقع ــه »خ ــناختی« ب زیباش

ــمند و  ــنده، دانش ــی نویس ــی یعن ــخصیت اصل ــه ش ــتاکر، س در اس

راهنمــا )اســتاکر( نماینــدگان ســه گونــۀ متفــاوت از رابطــۀ انســان بــا 

معنــا هســتند. نویســنده، تبلــور انســان زیباشــناختی اســت: او در 

جســت‌وجوی تجربــه‌ای تــازه اســت تــا خســتگی و مــال وجــودی‌اش 

را از میــان بــردارد. دانشــمند، نماینــدۀ عقــل ابــزاری و منطــق علمــی 

ــناخت  ــرل و ش ــال کنت ــه به‌دنب ــدرن ک ــل م ــان عق ــی هم ــت؛ یعن اس

ــان  ــه می ــت ک ــخصیتی اس ــتاکر، ش ــا اس ــت؛ ام ــرون اس ــان از بی جه

ایــن دو ایســتاده و او مؤمــن اســت، امــا ایمانــش نــه از جنــس نهــاد 

دینــی بلکــه از جنــس تجربــۀ زیســتۀ اخلاقــی اســت. او می‌دانــد کــه 

»اتــاقِ« درون منطقــه، آرزوهــا را بــرآورده می‌کنــد؛ امــا هرگــز خــود بــه 

ــذارد. ــا نمی‌گ آن پ

اینجــا، تمثیــل کیرکگــوری آشــکار می‌شــود. در مرحلــۀ اخلاقــی، 

انســان در برابــر انتخــاب قــرار می‌گیــرد: او بایــد میــان خواســتن 

بــرای خویــش و خواســتن بــرای دیگــری تصمیــم بگیــرد. در اســتاکر، 

تــا  می‌پوشــد  چشــم  زیباشــناختی  لــذت  از  )اســتاکر(  راهنمــا 

راهنمــای دیگــران باشــد. او در خدمــت معنایــی اســت کــه خــود 

نمی‌فهمــد؛ امــا بــه آن ایمــان دارد. ایــن همــان لحظــۀ »تعهــد بــدون 

یقیــن« اســت، لحظــه‌ای کــه در فلســفۀ کیرکگــور نشــانۀ ورود بــه 

ــت. ــاق اس اخ

اســتاکر از مخاطبــان خــود )و از تماشــاگر( چیــزی را می‌طلبــد کــه 

ــئولیت  ــرش مس ــد: پذی ــتن« می‌نام ــاب خویش ــور آن را »انتخ کیرکگ

در برابــر معنــا، حتــی در غیــاب یقیــن رخ می‌دهــد. منطقــه، بــا 

آزمــون  صحنــۀ  ناشــناخته‌اش،  قوانیــن  و  پرپیچ‌وخــم  ســاختار 

ایــن انتخــاب اســت. هیــچ قانــون علمــی یــا زیبایی‌شــناختی در 

آن عمــل نمی‌کنــد؛ تنهــا ایمــان اســت کــه می‌توانــد راه را نشــان 

ــاق  ــه ات ــه‌ای، از ورود ب ــک در نقط ــمند، هری ــنده و دانش ــد. نویس ده

عقلانــی  یــا  زیباشــناختی  مرحلــۀ  در  هنــوز  زیــرا  بازمی‌ماننــد؛ 

آنجــا  اخلاقــی،  ســوژۀ  تنهــا  به‌عنــوان  اســتاکر،  امــا  گرفتارنــد؛ 

باشــد. دســت‌رفته  از  معنــای  نگهبــان  تــا  می‌مانــد 

ــوژۀ  ــذار از س ــۀ گ ــای لحظ ــم بازنم ــن فیل ــودی، ای ــفۀ وج ــر فلس از منظ

حســی بــه ســوژۀ مســئول اســت. در ســولاریس، ســوژه در برابــر 

ــرار  ــری ق ــان و دیگ ــر ایم ــتاکر، در براب ــتاد؛ در اس ــود می‌ایس ــال خ خی

ــی  ــه در پ ــت؛ بلک ــش نیس ــاب خوی ــی بازت ــر در پ ــوژه دیگ ــرد. س می‌گی

ــت. ــش اس ــر از خوی ــری فرات ــداری از ام پاس

تارکوفســکی در کتــاب خــود »پیکره‌تراشــی زمــان« به‌صــورت ضمنــی 

اشــاره کرده‌اســت کــه »منطقــه« مکانــی بیرونــی نیســت؛ بلکــه درون 

ــاق  ــوری از اخ ــیر کیرکگ ــا تفس ــاً ب ــر دقیق ــن تعبی ــت۱۳  ای ــان اس انس

ــه  ــی؛ بلک ــن بیرون ــه‌ای از قوانی ــه مجموع ــاق، ن ــت: اخ ــوان اس هم‌خ

ــان  ــر ایم ــتاکر در براب ــت. اس ــدان اس ــزام و وج ــی از ال ــه‌ای درون تجرب

ــد:  ــران. او می‌گوی ــا دیگ ــدا ی ــر خ ــه در براب ــت، ن ــش پاسخ‌گوس خوی

ــی  ــه، نوع ــن جمل ــم.«۱۴ ای ــی کن ــه زندگ ــی منطق ــم ب ــن نمی‌توان »م

ــه  ــناخت؛ بلک ــه ش ــه به‌مثاب ــت ن ــرای معناس ــی ب ــاز درون ــه نی ــرار ب اق

به‌مثابــه وظیفــه تلقــی می‌شــود.

ــت.  ــراه اس ــگاه هم ــا دو ن ــاد ب ــه در تض ــن وظیف ــم، ای ــاختار فیل در س

چــه  شــود،  بــرآورده  آرزوهایــم  همــۀ  »اگــر  می‌گویــد:  نویســنده 

ــان  ــا انس ــت ت ــاق اس ــردن ات ــود ک ــی ناب ــمند در پ ــد؟« و دانش می‌مان

از خطــای آرزو رهــا شــود. هــردو در واقــع از مســئولیت می‌گریزنــد: 

اولــی از تــرس پوچــی، دومــی از تــرس قــدرت؛ امــا اســتاکر بــا ایمــان 

ایــن اشــک، نشــانۀ پذیــرش  اخلاقــی‌اش، می‌مانــد و می‌گریــد. 

محدودیــت انســان و در عیــن حــال، پایبنــدی بــه معناســت. در 

جهــان کیرکگــور، ایــن لحظــۀ »تســلیم اخلاقــی« اســت؛ لحظــه‌ای کــه 

ــت. ــیده اس ــدا نرس ــه خ ــوز ب ــا هن ــی‌رود ام ــر م ــود فرات ــان از خ انس

ــتاکر  ــه اس ــولاریس ب ــذار از س ــکی، گ ــی تارکوفس ــر زیباشناس از منظ

گــذار از هــوا بــه آب اســت: در ســولاریس، عنصــر مســلط، هــوا و فضــا 

ــتاکر، آب  ــا در اس ــت؛ ام ــال اس ــاس و خی ــیالیت، احس ــانۀ س ــه نش ک

ــی  ــت، پاک ــداوم حرک ــد ت ــه می‌توان ــانه‌ای ک ــد؛ نش ــی غالب‌ان و نمناک

ــی،  ــر طبیع ــر در عناص ــن تغیی ــد. ای ــی باش ــون اخلاق ــی و قان و ناپاک

بازتــاب تحــول مرحلــه‌ای انســان از زیباشــناختی بــه اخلاقــی اســت.

ــه  ــت ک ــوژه‌ای اس ــتاکر س ــه اس ــت ک ــوان گف ــی می‌ت ــن وضعیت در چنی

خــود را درون ســاختار هســتی می‌یابــد و نــه در برابــر آن. او از امــکان 

الــزام  بــه  انجامیــد(  بی‌معنایــی  بــه  ســولاریس  در  )کــه  بی‌پایــان 

محــدود امــا معنــادار گــذر می‌کنــد. ایــن گــذر، همــان چیــزی اســت 

کــه کیرکگــور آن را »انتخــاب خویشــتن در برابــر خــدا« می‌نامــد: 

ــیر  ــه مس ــوژه را ب ــت س ــادر اس ــا ق ــان بی‌معن ــا در جه ــاب معن انتخ

نوینــی هدایــت نمایــد. تارکوفســکی ایــن مضمــون را بــا ریتــم کنــد، 

ــکوت  ــد. س ــان می‌کن ــی بی ــکوت‌های طولان ــوش و س ــای خام رنگ‌ه

در اســتاکر نــه فقــدان صــدا؛ بلکــه نوعــی تعهــد اخلاقــی اســت: 

نشــنیدن بــرای شــنیدنِ درون محســوب می‌شــود. هــر ســکوت 

ــف  ــود را متوق ــان خ ــی زم ــت، گوی ــل اس ــرای تأم ــه‌ای ب ــم، لحظ در فیل

می‌کنــد تــا ســوژه بتوانــد مســئولیتش را حــس کنــد. بــرای کیرکگــور 

ــه  ــه ک ــت همانگون ــت. درس ــه اس ــق گون ــت خل ــکوت موقعی ــز س نی
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خــدا بــا فــرد صحبــت نمی‌کنــد و ســکوت حضــور خــود را ســنگین‌تر 

نمایــان می‌ســازد. در اینجــا ســکوت موقعیــت شــیطانی نــدارد؛ امــا 

ــش  ــع را افزای ــان واق ــا جه ــش ب ــراب و تن ــرای اضط ــیطانی ب ــوذ ش نف

می‌دهــد.

بازمی‌گردنــد،  منطقــه  از  مــرد  ســه  هنگامی‌کــه  فیلــم،  پایــان  در 

ــون  ــز دگرگ ــع همه‌چی ــا در واق ــرده؛ ام ــر نک ــر تغیی ــه ظاه ــز ب هیچ‌چی

ــای  ــت. در نم ــل شده‌اس ــه درون منتق ــرون ب ــا از بی ــت: معن شده‌اس

پایانــی، دختــر اســتاکر، بــا نــگاه و ســکوت و بــا حرکــت دادن لیوان‌هــا 

از راه دور، اســتعاره‌ای از ایمــان درونــی را نشــان می‌دهــد. قدرتــی کــه 

ــت. ــی اس ــا واقع ــل، ام ــدا و بی‌دلی بی‌ص

از منظــری می‌تــوان گفــت: اســتاکر مرحلــه‌ای اســت کــه تصویــر 

از  یعنــی  می‌کنــد؛  گــذر  فکــری  وضعیــت  بــه  حســی  وضعیــت  از 

ایــن  در  می‌شــود.  بــدل  »تصویر-اندیشــه«  بــه  »تصویــر-ادراک« 

ــر  ــت. اگ ــر اس ــی در تصوی ــۀ اخلاق ــور اندیش ــۀ ظه ــم عرص ــا، فیل معن

در ســولاریس، زمــان تــداوم داشــت تــا احســاس بمانــد، در اســتاکر 

ــتاکر  ــن، اس ــود؛ بنابرای ــن ش ــل ممک ــا تأم ــد ت ــداوم می‌یاب ــان ت زم

ــاق  ــت؛ اخ ــوری اس ــلوک کیرکگ ــۀ دوم در س ــینمایی مرحل ــق س تحق

ــن  ــن. در ای ــی بی‌یقی ــان، در جهان ــر ایم ــئولیت در براب ــه مس به‌مثاب

ــت  ــج و اطاع ــکل رن ــه ش ــا ب ــور دارد؛ ام ــوز حض ــی هن ــه، زیبای مرحل

نمایــش داده می‌شــود. اســتاکر از لــذت چشــم می‌پوشــد تــا معنــا 

را نــگاه دارد؛ درســت همان‌گونــه کــه در مرحلــۀ اخلاقــی، انســان 

ــد. ــت یاب ــتن دس ــه خویش ــا ب ــذرد ت ــود بگ ــد از خ بای

ــوژه  ــا در درون س ــی معن ــت فروپاش ــولاریس روای ــر س ــت، اگ در نهای

ــت. در  ــوژه اس ــرون از س ــا در بی ــداری از معن ــت پاس ــتاکر روای ــود، اس ب

اولــی، انســان در پــی بازآفرینــی گذشــته اســت؛ در دومــی، در پــی 

ایمــان بــه آینــده. در اولــی، حــس غالــب اســت؛ در دومــی، وظیفــه؛ و 

درســت در همیــن تفــاوت، مســیر رســیدن بــه مرحلــۀ ســوم، یعنــی 

ــود. ــکار می‌ش ــار، آش ــی در ایث ــۀ دین مرحل

ج( مرحلۀ دینی – ایثار: ایمان به غیاب، رهایی از سوژه

ســلوک  چکیــدۀ  تارکوفســکی،  آنــدری  اثــر  واپســین  ایثــار  فیلــم 

فلســفی و معنــوی اوســت؛ اثــری کــه می‌تــوان آن را هــم‌ارز ســینمایی 

»مرحلــۀ دینــی« در اندیشــۀ ســورن کیرکگــور دانســت. در نظــام ســه 

ــس(  ــذت و ح ــۀ ل ــناختی )مرحل ــس از زیباش ــور، پ ــه‌ای کیرکگ مرحل

و اخلاقــی )مرحلــۀ تعهــد و الــزام(، مرحلــۀ ســوم ایمــان اســت؛ 

مرحلــه‌ای کــه در آن، ســوژه از عقــل، اخــاق و هــر نظــام انســانی عبــور 

ــه  ــدا مواج ــا خ ــیکال ب ــطه و پارادوکس ــانِ بی‌واس ــا در ایم ــد ت می‌کن

شــود. ایــن ایمــان، همــان اســت کــه کیرکگــور در کتــاب »تــرس و لــرز« 

ــر  ــار دیگ ــکی ب ــار، تارکوفس ــد. در ایث ــر می‌کن ــم تصوی ــرۀ ابراهی ــا چه ب

بــه مضمــون آشــنای خــود بازمی‌گــردد. بحــران معنــا در آســتانۀ 

نابــودی جهــان قــرار دارد. جنــگ هســته‌ای قریب‌الوقــوع اســت و 

ــه در  ــت ک ــال اس ــنفکری میانس ــاندر، روش ــی، الکس ــخصیت اصل ش

ــد،  ــات یاب ــان نج ــر جه ــا اگ ــد ت ــذر می‌کن ــه، ن ــن فاجع ــا ای ــه ب مواجه

ــۀ  ــذر« لحظ ــن »ن ــد. ای ــار کن ــکوت اختی ــد و س ــی کن ــز را قربان همه‌چی

مرکــزی فیلــم اســت؛ همــان جهــش ایمانــی۱۴  کــه کیرکگــور آن را 

ــد. ــوم می‌دان ــۀ س ــر مرحل جوه

1( از اخلاق به ایمان: پارادوکس ابراهیمی

ــا  ــه معن ــت ب ــت و خدم ــی اس ــد اخلاق ــر تعه ــوژه درگی ــتاکر، س در اس

ــر  ــد دیگ ــن تعه ــار، ای ــا در ایث ــرد؛ ام ــورت می‌پذی ــن ص ــاب یقی در غی

کافــی نیســت. الکســاندر می‌فهمــد کــه اخــاق و عقــل تــوان نجــات 

ــی  ــی و حت ــر غیرعقلان ــه به‌ظاه ــد ک ــد کاری کن ــد. او بای ــان را ندارن جه

غیراخلاقــی اســت. ســوزاندن خانــه و تــرک همــۀ وابســتگی‌ها از 

جملــه ایــن اقدامــات اســت. همان‌گونــه کــه ابراهیــم در روایــت 

ــز  ــاندر نی ــد، الکس ــی کن ــدش را قربان ــود فرزن ــور می‌ش ــور مأم کیرکگ

ــان«  ــم جه ــر »نظ ــت. او در براب ــتاده اس ــاق ایس ــل و اخ ــر عق در براب

ــد. ــی« راه یاب ــم اله ــه »نظ ــا ب ــد ت ــان می‌کن عصی

ــر  ــن ام ــه ای ــت ب ــالۀ نخس ــرز« و در رس ــرس و ل ــاب »ت ــور در کت کیرکگ

اشــاره دارد کــه ایمــان، تعلیــق تله‌ئولوژیــک اخــاق اســت؛ یعنــی در 

ــا  ــد ت ــور می‌کن ــی عب ــد اخلاق ــوب هدف‌من ــان از چهارچ ــان، انس ایم

ــد.  ــق رخ می‌ده ــن تعلی ــار، همی ــود. در ایث ــه‌رو ش ــق روب ــر مطل ــا ام ب

نــذر الکســاندر بــرای نجــات جهــان، عملــی فراتــر از خیــر و شــر 

اســت؛ بــه تعبیــری عملــی از ســر ایمــان و نــه از ســر قانــون اســت. او 

دســت بــه قربانــی می‌زنــد نــه بــرای فضیلــت؛ بلکــه بــرای عشــق بــه 

ــت. ــر اس ــق فرات ــل و منط ــر عق ــه از ه ــقی ک ــدا، عش خ

ماریــا در فیلــم نــه صرفــاً یــک زن همســایه یــا معشــوق؛ بلکــه 

گفت‌وگویــش  در  اســت.  قدســی  امــر  و  انســان  میــان  میانجــی 

ــی  ــه قدرت ــی ک ــت؛ زن ــی« اس ــن الاه ــی »جایگزی ــاندر، او نوع ــا الکس ب

ــاندر، در  ــت. الکس ــانی اس ً انس ــا ــال کام ــن ح ــی دارد و در عی ماورای

و  می‌شــود  مأیــوس  اخــاق  و  عقــل  از  جهــان،  فروپاشــی  آســتانۀ 

درمی‌یابــد کــه تنهــا راه نجــات، فعلــی نامعقــول و غیراخلاقــی اســت؛ 

ــا  ــا ماری ــور. او ب ــاق« کیرکگ ــک اخ ــق تله‌ئولوژی ــان »تعلی ــی هم یعن

ــاق  ــر اخ ــه از منظ ــی ک ــان. عمل ــه از ایم ــل؛ بلک ــه از می ــد، ن می‌خواب

جنون‌آمیــز و گناه‌آلــود اســت؛ امــا از منظــر درونــی، تلاشــی بــرای 

ــت. ــق اس ــا مطل ــاس ب تم

بــه تعبیــر کیرکگــور، ابراهیــم بــه فرمــان خــدا دســت بــه عملــی 

می‌زنــد کــه از منظــر اخلاقــی قتــل اســت؛ امــا از منظــر ایمــان، 

عمــل  راســتا،  همیــن  در  مــی‌رود.  به‌شــمار  مطلــق  اطاعــت 

ــت:  ــی اس ــی ایمان ــه فعل ــی بلک ــاه اخلاق ــک گن ــه ی ــز ن ــاندر نی الکس

ــۀ  ــود. در صحن ــر می‌ش ــان تعبی ــات جه ــرای نج ــی ب ــی در تاریک جهش

ماریــا  و  الکســاندر  بدن‌هــای  جســمی،  ارتبــاط  از  پــس  نمادیــن 

ــون  ــی قان ــوند - گوی ــان داده می‌ش ــوا نش ــق در ه ــی از تعلی در حالت
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جاذبــه؛ یعنــی همــان قانــون عقــل و طبیعــت، موقتــاً لغــو شده‌اســت. ایــن تصویــر دقیقــاً تصویــری اســت از آنچــه کیرکگــور ایمــان می‌نامــد، 

جهشــی اســت در خــأ؛ نــه بــر پایــۀ یقیــن؛ بلکــه بــر پایــۀ تناقــض اســتوار اســت. در زبــان بصــری تارکوفســکی، ایــن جهــش در خــأ به‌صــورت 

ــد؛  ــق درمی‌آی ــت تعلی ــه حال ــاق( ب ــکان، اخ ــان، م ــادی )زم ــان م ــه، جه ــن لحظ ــود. در ای ــر می‌ش ــی ظاه ــی و بی‌مکان ــن در بی‌زمان ــناوری دو ت ش

ــوان  ــی می‌ت ــه بیان ــرد. ب ــرار می‌گی ــتگاری ق ــرگ و رس ــان م ــدن، می ــود ش ــودن و ناب ــان ب ــمان، می ــن و آس ــان زمی ــی می ــن در وضعیت ــوژۀ مؤم س

گفــت ایــن صحنــه تحقــق لحظــه‌ای اســت کــه وجــود، خــود را در مــرز نیســتی تجربــه می‌کنــد؛ امــا تفــاوت در ایــن اســت کــه در ایثــار، ایــن مــرز 

ــود. ــر می‌ش ــچ تعبی ــا از درون هی ــه معن ــت ب ــی، بازگش ــت. به‌عبارت ــان اس ــه ایم ــی؛ بلک ــه پوچ ن

۲. ایمان در غیاب خدا

امــا آنچــه اندیشــه تارکوفســکی را بــه کیرکگــور بیشــتر نزدیــک می‌کنــد، تبییــن مفهــوم حضــور خــدا در مقــام »غیــاب« اســت. در فیلــم ایثــار، 

ــن  ــی‌آورد؛ و همی ــان م ــدا ایم ــی بی‌خ ــاندر در جهان ــرد. الکس ــکل می‌گی ــأ ش ــان در خ ــت. ایم ــر نیس ــد حاض ــا تجس ــاد ی ــورت نه ــدا به‌ص خ

ایمــان در غیــاب اســت کــه او را بــه مرحلــۀ ایمــان می‌رســاند. در صحنــۀ گفت‌وگــوی او بــا همســایه‌اش، می‌گویــد: »حــس نمی‌کنــی زندگــی 

بی‌معنــا شــده!«. ایــن جملــه، اعترافــی بــه فروپاشــی زبــان و عقــل انســانی اســت. ایمــان در چنیــن جهانــی تنهــا می‌توانــد ســکوت یــا عمــلِ 

بــی‌کلام باشــد. بــه همیــن دلیــل، در پایــان فیلــم، الکســاندر در ســکوت خانــه را بــه آتــش می‌کشــد. آتــش، نشــانۀ تطهیــر و بازگشــت اســت؛ 

بازگشــت بــه ســکوت آغازیــن جهــان. در ایــن معنــا، تارکوفســکی به‌طــرز عجیبــی بــر ایــن نکتــه پــا فشــاری دارد کــه ایمــان نــه بــر پایــۀ یقیــن؛ 

بلکــه بــر پایــۀ گشــودگی بــه امــکانِ مطلــق رخ می‌دهــد.

۳. غیاب سوژه و حضور عمل

در ســولاریس، ســوژه در میــل و احســاس غــرق بــود؛ در اســتاکر، ســوژه بــه مســئولیت و ایمــان عقلانــی دســت یافــت؛ امــا در ایثــار، خــود ســوژه 

حــذف می‌شــود. لحظــۀ دینــی، در منطــق کیرکگــور، لحظــۀ غیــاب ســوژه اســت: فــرد از خویــش می‌گــذرد تــا در خــدا ســاکن شــود. الکســاندر 

ــذار از  ــکی ایــن گ ــش می‌ســپارد تــا جهانــی دیگــر ممکــن شــود. تارکوفس ــش نیســت؛ او متعلقــات خویــش را بــه آت دیگــر در پــی نجــات خوی

ــه‌ای دور آن  ــن آرام از فاصل ــوزد و دوربی ــش می‌س ــه در آت ــی، خان ــد نهای ــان بلن ــد. در پ ــق می‌کن ــر محق ــان تصوی ــق زب ــل را از طری ــه عم ــوژه ب س

ــت،  ــاب اس ــۀ ن ــان لحظ ــن هم ــد. ای ــی می‌مان ــش باق ــا کن ــود؛ تنه ــذف می‌ش ــر ح ــز تصوی ــوژه از مرک ــه، س ــکوت و فاصل ــن س ــرد. در ای را می‌نگ

لحظــه‌ای کــه کنــش و ادراک یکــی می‌شــوند و معنــا در خــودِ تصویــر و نــه در رویــداد یــا گفتــار حضــور می‌یابــد. در ایــن بحــث، ایثــار از محــدودۀ 

روایــت بــه ســاحت آییــن نزدیــک می‌شــود؛ آیینــی تصویــری بــرای توبــه و بــاز زایــش. در اندیشــۀ کیرکگــور، ایمــان امــری فــردی و درونــی اســت؛ 

امــا در ســینمای تارکوفســکی ایــن ایمــان بــه تجربــه‌ای جمعــی و بصــری بــدل می‌شــود. تماشــاگر خــود در مقــام شــاهد قربانــی قــرار می‌گیــرد؛ 

ــد. ــارت می‌کن ــی را نظ ــا از دل ویران ــدن معن ــان و باززاده‌ش ــوختن جه ــاهد س ش

۴. زمان، رستگاری و بازگشت به سکوت

در فلســفۀ کیرکگــور، مرحلــۀ ایمانــی بهمعنــای بازگشــت بــه خویــش نیســت؛ بلکــه بازگشــت بــه خداســت؛ بازگشــت بــه سرچشــمه‌ای کــه 

در عیــن غیــاب، درون هــر هســتی جــاری اســت. در ایثــار، ایــن بازگشــت در نســبت بــا زمــان رخ می‌دهــد. زمــان در فیلــم به‌طــرز محسوســی 

ــدۀ  ــن ای ــاب درونی‌تری ــی، بازت ــاختار زمان ــن س ــوند. ای ــده می‌ش ــاوت دی ــی متف ــا معنای ــار ب ــا هرب ــوند؛ ام ــرار می‌ش ــا تک ــت. رویداده ــد اس کنُ

ایمــان اســت: ایمــان نــه به‌عنــوان پیشــرفت؛ بلکــه به‌عنــوان بازگشــت ســنجیده می‌شــود. پســر کوچــک الکســاندر در صحنــۀ پایانــی، زیــر 

درختــی کــه پــدرش کاشــته، می‌گویــد: »در ابتــدا کلمــه بــود.. ایــن چیــه بابــا؟« و ســپس ســکوت. ایــن پایــان، هم‌زمــان آغــاز اســت: بازگشــت 

کلمــه بــه ســکوت. درســت همان‌گونــه کــه ایمــان، بازگشــت معنــا بــه غیــاب اســت. ایــن ســکوت نــه نشــانۀ پوچــی؛ بلکــه نشــانۀ پرُشــدن از 

معناســت؛ معنایــی کــه از گفتــار می‌گریــزد تــا در تجربــۀ نــاب زیســتن متجلــی شــود. اگــر ســه فیلــم را در امتــداد ســه مرحلــۀ نظریــه کیرکگــور 

در نظــر بگیریــم، ایثــار نقطــۀ اوج و پایــان ایــن مســیر اســت:
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نتیجه مرحله ساحت وجودی وضعیت سوژه نشانۀ اصلی فیلم

فروپاشی معنا زیباشناختی میل و احساس
سوژۀ سرگشته در 

خیال
هوا، فضا، تخیل سولاریس

تثبیت معنا اخلاقی تعهد و مسئولیت
سوژۀ مؤمن و خادم 

معنا

آب، انعکاس، 

ایمان
استاکر

فراروی از معنا ایمانی ایمان و قربانی
غیاب سوژه، حضور 

عمل

آتش، سکوت، 

رستگاری
ایثار

نتیجه‌گیری

پژوهــش حاضــر بــا تمرکــز بــر بحــران معنــا و ایمــان در جهــان مــدرن، کوشــید پیونــدی مفهومــی و ســاختاری میــان اندیشــۀ وجــودی ســورن 

کیرکگــور و ســینمای آنــدری تارکوفســکی برقــرار ســازد. نتایــج حاصــل از تحلیــل مفهومــی و هرمنوتیکــی ســه فیلــم ســولاریس، اســتاکر و ایثــار 

ــد  ــوژه، واج ــدی س ــینمایی و صورت‌بن ــدی س ــی، زمان‌من ــاختار روای ــث س ــه از حی ــن؛ بلک ــا ممک ــدی نه‌تنه ــن پیون ــه چنی ــد ک ــان می‌ده نش

ــوری  ــوژۀ کیرکگ ــابه س ــی مش ــکی در وضعیت ــار تارکوفس ــوری آث ــخصیت‌های مح ــه ش ــان داد ک ــش نش ــای پژوه ــت. یافته‌ه ــری اس ــجام نظ انس

ــان  ــکان ایم ــا ام ــه ب ــاب و مواجه ــر از انتخ ــا، ناگزی ــی معن ــودی و فروپاش ــراب وج ــکاک، اضط ــت ش ــۀ عقلانی ــه در میان ــوژه‌ای ک ــد؛ س ــرار دارن ق

اســت. ایــن مســیر، بــا مراحــل وجــودی کیرکگور-زیباشــناختی، اخلاقــی و ایمانــی- هم‌خوانــی دارد و در هرســه فیلــم، گــذار از تردیــد و 

بی‌قــراری به‌ســوی تعهــد، قربانی‌گــری و جهــش ایمانــی به‌گونــه‌ای تدریجــی و غیرخطــی بازنمایــی می‌شــود.

ــتری  ــه بس ــت؛ بلک ــی نیس ــری روای ــاً عنص ــار صرف ــن آث ــان در ای ــه زم ــان داد ک ــکی نش ــینمایی تارکوفس ــدی س ــل زمان‌من ــر، تحلی ــوی دیگ از س

ــه  ــی‌آورد ک ــم م ــرایطی را فراه ــی، ش ــت روای ــدان قطعی ــکوت و فق ــی، س ــای طولان ــش‌دار، تعلیق‌ه ــان ک ــت. زم ــان اس ــۀ ایم ــرای تجرب ــودی ب وج

ــور از  ــم کیرکگ ــا فه ــان، ب ــی از زم ــن تلق ــرد. ای ــرار گی ــاب ق ــکان انتخ ــراب و ام ــار، اضط ــت انتظ ــم، در وضعی ــوژۀ فیل ــد س ــز همانن ــب نی مخاط

ایمــان به‌عنــوان امــری زمان‌منــد و مبتنــی بــر تــداوم رابطــۀ وجــودی بــا امــر مطلــق، هم‌راســتا اســت. درنهایــت، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه 

ســینمای تارکوفســکی را نبایــد صرفــاً ســینمایی معناگــرا یــا دینــی؛ بلکــه شــکلی از تفکــر وجــودی در قالــب تصویــر دانســت؛ تفکــری کــه در آن، 

ــش  ــن پژوه ــرد. ای ــکل می‌گی ــا ش ــران معن ــز در دل بح ــته و مخاطره‌آمی ــه‌ای زیس ــه تجرب ــه به‌مثاب ــی؛ بلک ــوزه‌ای بیرون ــورت آم ــه به‌ص ــان ن ایم

نشــان می‌دهــد کــه فلســفۀ وجــودی کیرکگــور، چهارچوبــی کارآمــد بــرای فهــم ژرف‌تــر ســاختار معنایــی و زیباشــناختی ســینمای تارکوفســکی 

ــرد. ــرار گی ــینما ق ــان و س ــفه، زم ــبت فلس ــوزۀ نس ــی در ح ــای آت ــرای پژوهش‌ه ــی ب ــد مبنای ــی‌آورد و می‌توان ــم م فراه

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعلام می‌دارنــد کــــه در انجــام ایــن پژوهــــش هیچ ‌گونــه تعــــارض منافعــی بــرای 

ایشــــان وجــود نداشــته اســت.
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